
فتاح‌های ایران، بامداد چهارشـــنبه برای اولین بار در آسمان تل‌آویو 

جولان دادند، همزمان ســـامانه‌های پدافندی فلاخن داوود در حال 

خودزنی، پایگاه‌هایشـــان را به آتش کشـــیدند. مقابله نه‌چندان موفق 

این سامانه‌ها و حملات ســـایبری به آنها، توان رهگیری پدافندهای 

یادی کاهش داده است. مقامات اسرائیلی تاکنون  اســـرائیل را تا حد ز

اطلاعات دقیقی از میزان خســـارت این سامانه‌ها منتشر نکرده‌اند؛ اما 

با توجه به تعداد موشک‌ها و پهپادهایی که از ایران شلیک شده است و 

عدم موفقیت در هدف قرار دادن آنها و برمبنای اظهارنظر کارشناسان، 

ذخایر این سامانه‌ها در حال تمام شدن است و صهیونیست‌ها مجبور 

به جیره‌بندی این موشک‌های گران‌قیمت شده‌اند. این یعنی شکست 

»پدافند افســـانه‌ای ارتش صهیونیستی« و ناتوانی کامل این سامانه‌ها 

برای مقابله با پاســـخ‌های ایران. حالا در روزهای آینده آسمان تل‌آویو 

و حیفا، در تسلط کامل موشـــک‌های ایران خواهد بود. برای بررسی 

میزان توانمندی‌ سامانه‌های اســـرائیلی و خسارات وارد شده، بعد از 

پاسخ‌های بامداد چهارشنبه ایران با مهدی بختیاری، کارشناس حوزه 

دفاعی گفت‌وگو کردیم که در ادامه مشروح آن را از نظر می‌گذرانید. 

یم  با گذشـــت ۵ روز از پاســـخ‌های ایران و تهاجمات اسرائیل، رژ

صهیونیســـتی در حوزه نظامی و دفاعی تاکنون چه خســـارت‌هایی را 

متحمل شده و در چه وضعیتی قرار دارد؟

از دو نظـــر منظر باید موقعیت نظامی و دفاعی اســـرائیل را نگاه کرد، یکی 

حـــوزه آفندی و دیگر حوزه پدافندی. در حوزه پدافندی؛ اســـرائیل یکی از 

گران‌قیمت‌ترین و پیشـــرفته‌ترین پدافندهای دنیا را دارد و هزینه‌های زیادی 

برای پدافند با کمک آمریکایی‌ها، صرف شده است. سامانه‌هایی که ساخته 

شده‌اند همه‌شان بر پایه‌ تکنولوژی روز دنیا و بسیار پرهزینه هستند. اما پیش 

از جنگ مشخص شد که این سامانه‌ها - به‌ویژه در عملیات وعده صادق2 

- در مقابل موشـــک‌های بالستیک ایران توانمندی خیلی بالایی ندارند. در 

عملیات وعده صادق2 دیدیم که عمده‌ موشک‌ها از پدافند اسرائیل عبور و به 

هدف اصابت کردند. بعد از این حمله بود که اسرائیلی‌ها دوباره پدافندشان 

را تقویت کردند و از آمریکایی‌ها ســـامانه »تاد« را گرفتند. الان و در این 11 

موج حمله‌ موشـــکی که صورت گرفته، بازهم می‌بینیم خیلی از موشک‌ها 

همچنان به هدف اصابت می‌کنند. در چند ساعت گذشته، مراکز مهمی در 

تل‌آویو مثل مقر موســـاد، پایگاه‌های نظامی، پالایشگاه حیفا و نیروگاه برق 

حیفا، همه مورد اصابت قرار گرفتند. علی‌رغم اینکه خســـارت‌ها به‌شدت 

سانسور می‌شـــود - اعلام هم می‌کنند؛ یعنی سانسورشان پنهانی نیست، 

رســـمی است و اعلام می‌کنند که کســـی حق انتشار تصاویر و اطلاعات 

از این نقاط را ندارد. - اما باز هم می‌بینیم تصاویری که منتشـــر شده نشان 

می‌دهد این موشـــک‌ها به هدف اصابت کرده‌اند. در کنار این‌ها، موضوع 

جالب دیگر، تعداد زیاد اشـــتباهات فنی سامانه‌های موشکی آن‌هاست که 

تحت عنوان »خودزنی« امروز در رسانه‌های ما منتشر می‌شود. این سامانه‌ها 

بسیاری‌شان وقتی شلیک می‌شوند، دچار خطا می‌شوند و نزدیک خودشان 

به زمین برخورد می‌کنند و برمی‌گردند و خسارت‌های زیادی به بار آورده‌اند. 

این خطاها و خودزنی‌ها، نقص این سامانه‌هاســـت یا تحت حملات 

سایبری ایران قرار دارند؟

این خطا را می‌شود از چند منظر نگاه کرد، یکی از آفندهایی که ایران انجام 

می‌دهد، در حوزه سایبری است. سعی می‌کند این سامانه‌ها را مختل کند که 

آنها در عملکردشـــان دچار مشکل شوند. در کنار آن نشان می‌دهد تبلیغات 

سنگینی که آنها درباره‌ تجهیزات پدافندی‌شان می‌کنند، واقعی نیست و این 

خسارت‌ها را به بار می‌آورند و البته ناتوانی‌شان در هدف گرفتن موشک‌های 

 در میان 
ً
ایرانی هم به‌خاطر پیشـــرفته بودن این موشـــک‌ها نیز است؛ مثلا

موشک‌ها، موشـــک‌هایی مثل فتاح، طوری هستند که تجهیزات پدافندی 

اسرائیل به راحتی نمی‌توانند با آنها مقابله کنند. 

این سامانه‌ها چگونه عمل می‌‌کنند و میزان توانمندی آنها چقدر است؟

پدافند یعنی تجهیزاتی که بتواند علیه اهداف هوایی در سه سطح: ارتفاع پست 

یا پایین، ارتفاع متوسط و ارتفاع بالا عمل کند. این پرتابه‌ها می‌تواند موشک، 

هواپیمای بدون سرنشین، موشک کروز، موشک بالستیک، کوادکوپتر و حتی 

هواپیمای جنگنده باشـــد. همه این‌ها به نوعی پرتابه‌های متخاصم هستند و 

پدافند باید بتواند این‌ها را هدف قرار دهد. اســـرائیلی‌ها به‌خصوص بعد از 

جنگ ســـال ۲۰۰۶ با حزب‌الله )جنگ ۳۳روزه(، چند لایه‌ پدافندی برای 

خود طراحی کردند که مشـــهورترین سامانه‌ای که شناخته‌شده‌تر است و در 

ارتفاع پایین کار می‌کند، گنبد آهنین است که برای مقابله با پرتاب‌هایی که 

از طرف حماس یا حزب‌الله صورت می‌گیرد طراحی شـــده تا بتواند با آنها 

مقابله کند. اما گنبد آهنین برای مقابله با موشک‌های بالستیک نیست. برای 

موشک‌های بالستیک، سامانه‌های دیگری طراحی کرده‌اند مثل سامانه‌ فلاخن 

داوود یا پیکان، که می‌توانند با موشک‌های بالستیک دوربردتر مقابله بکنند. 

البته این‌ سامانه‌ها مثل گنبد آهنین کامل نیستند و صددرصد امتحان خودشان 

را پس نداده‌اند، اما هم به لحاظ فناوری و هم به لحاظ مالی بسیار هزینه‌بر 

بوده‌اند. این موشـــک‌ها می‌توانند پرتابه‌ها را حتی در خارج از جو شناسایی 

و رهگیـــری و با آنها مقابله کنند. در ارتفاع ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلومتر می‌توانند 

با اهداف درگیر شوند. بسیار پیشرفته هستند و قدرت زیادی دارند. اما وقتی 

می‌بینیم موشـــک‌های ما از سامانه‌ها عبور می‌کنند، نشان‌دهنده‌ قدرتمندی 

 موشک »فتاح« با سرعت زیاد و قدرت مانوردهی 
ً
موشک‌های ماست. مثلا

می‌تواند با این ســـامانه‌ها مقابله بکند و از آنها عبور کند. به‌طور کلی وقتی 

سامانه‌ پدافندی به سمت هدف شلیک می‌شود، به‌دلیل الگوریتم حرکتی که 

پرتابه‌ها دارند و با بررسی سرعت و مختصات، می‌تواند پیش‌بینی کند که این 

پرتابه در چند ثانیه بعد در چه مختصاتی قرار دارد و می‌تواند آن را هدف قرار 

دهد. اما وقتی سرعت موشک شما خیلی زیاد باشد و قدرت مانوردهی هم 

داشته باشد، محاسبات آن پدافند به‌هم می‌ریزد. به همین خاطر نمی‌تواند با 

آن مقابله بکند که ما امروز شاهد هستیم بسیاری از موشک‌های ما به همین 

شکل از سامانه‌های پدافندی اسرائیل عبور می‌کنند. 

تاکنـــون آمار دقیقی از میزان موفقیت یا عدم موفقیت این ســـامانه‌ها 

منتشر شده است؟

آمار دقیق وجود ندارد. چون نه طرف ایرانی تعداد موشک‌های پرتاب شده را 

به صورت رسمی اعلام کرده و نه طرف اسرائیلی اجازه می‌دهد منتشر شود که 

چقدر از این موشک‌ها به هدف اصابت کرده و رهگیری شده است. اسرائیل 

اخبار را به‌شـــدت با سانسور منتشر می‌کند. قبل از هر موج حمله اطلاعیه 

صادر می‌شـــود و گفته می‌شود تصویربرداری و انتشار آمار ممنوع است. به 

دلیل نداشـــتن آمار، فقط از فیلم‌هایی که جسته و گریخته منتشر می‌شود، 

می‌توان حدس زد که در یک موج چند درصد موشک‌ها اصابت کرده است 

اما در وعده صادق2 طرف ایرانی اعلام کرد که 200 موشک شلیک شده و 

بیش از 80 درصد از آنها به هدف خورده اســـت. اما چون هنوز آمار اعلام 

نشده، خیلی نمی‌توان درباره‌اش صحبت کرد. 

این ســـامانه‌ها در هر ساعت چه تعداد هدف را می‌توانند مورد اصابت 

قرار دهند؟	

 Nتعداد 
ً
پدافند یک مرحله شناســـایی دارد، یعنی تشخیص می‌دهد که مثلا

پرتابه به ســـمت آنها در حال حرکت است و در کنار آن می‌توانند هم‌زمان 

 اگر تشـــخیص بدهند 
ً
مقداری از آنها را رهگیری کنند و برخی‌ را بزنند. مثلا

۱۰۰ پرتابـــه می‌آید، می‌تواننـــد ۵۰ تای آن را رهگیری کنند و 30 تای آن را 

مورد اصابت قرار دهند. این اعداد البته مثال است. 

در عملیات بامداد چهارشنبه، یکی از اهداف، هدف قرار دادن همین 

سامانه‌های پدافندی بود. 

هدف قرار دادن پدافندهای دشمن جزو اهداف ما بوده و است. این را حتی 

 برخی از این موشک‌ها، 
ً
در حملات موشـــک‌ها داشـــتیم. کمااینکه اصلا

موشـــک‌های ضدپدافند اســـت و می‌توانند تشعشعاتی را که از این سامانه 

پدافندی منتشـــر می‌شـــود؛ بگیرند و به سمت آن حرکت کنند و آن را مورد 

اصابـــت قرار دهند. برخی از این موشـــک‌ها این قابلیت را دارند، از جمله 

 در 
ً
موشـــک هایپرسونیک فتاح. در تصاویر هم داشتیم و این اتفاق هم واقعا

حال رخ دادن است. ولی من معتقدم علاوه‌بر این حملات، یک جنگ سایبری 

شدید برای مختل کردن این سامانه‌ها در جریان است. اگر به همین حمله روز 

گذشته و موج قبلی نگاه کنید، سامانه‌ »فلاخن داوود« بود که موشک آن بعد 

از شلیک منحرف شد و برگشت و نزدیکی سامانه‌ خودشان به زمین خورد که 

آتش‌سوزی به اندازه‌ آتش‌سوزی ناشی از اصابت موشک‌های خودمان شکل 

گرفت و خسارت زیادی وارد کرد. ما چند بار این را در این جنگ دیدیم. در 

حملات قبلی هم البته مشاهده کردیم. نباید از این مسئله غافل شد؛ هرچند 

هنوز جزئیاتی از آن نداریم، اما حدس من این است که با حملات سایبری 

هم خسارت‌هایی به این سامانه‌ها وارد شده و آنها را از کار انداخته است. 

 در روزهای 
ً
با توجه به خسارت‌هایی که به سامانه‌ها وارد شده، احتمالا

آینده ضرباتی که اسرائیلی‌ها خواهند خورد سنگین‌تر خواهد بود. 

پدافند دارد کار می‌کند؛ اما باز هم دچار خسارت زیادی می‌شود. هر چقدر 

 موشک‌های بیشتری به هدف اصابت 
ً
این پدافند ضعیف‌تر باشـــد، طبیعتا

می‌کنند و خســـارت‌های بیشـــتری به بار می‌آورند. به هر حال، آنها با این 

سامانه‌ها از مناطق جمعیتی‌شان حفاظت می‌کنند. هر چقدر این سامانه‌ها 

ضعیف‌تر شـــوند، راه برای موشک‌ها بازتر خواهد شد. همین الان هم البته 

راه آســـمان تل‌آویو و حیفا برای موشک‌های ما باز است. پالایشگاه حیفا، 

نیـــروگاه برق آن و جاهای مختلفی در تل‌آویو مورد اصابت قرار گرفت. این 

نشـــان می‌دهد راه باز اســـت، اما هر چقدر این سامانه‌ها ضعیف‌تر شوند، 

 کار آسان‌تر خواهد بود. 
ً
طبیعتا

کودک که بودم وقتی تلویزیون فیلم‌های تخیلی را با ســـکانس‌های پرزرق 

و برق‌دارشـــان پخش می‌کرد، در همان عالم کودکانه تخیل می‌کردم که اگر 

شیشه تلویزیون را بشکنم شاید بتوانم جدی جدی وارد دنیای درونش بشوم. 

کیفور می‌شـــدم از تصور اینکه شـــاید بین من و دنیای جذابی که در پشت 

صفحه تلویزیون در جریان اســـت، به قاعده شکستن شیشه تلویزیون 14 

اینچی خانه‌مان، فاصله اســـت. همین مرا بین مرزی از رؤیا و واقعیت نگه 

می‌داشت که تعلیق شیرینی بود. به همین خاطر است که بزرگان گفته‌اندکه 

خیال، نوعی مخدر است برای روح پرسودای آدم‌ها. خیال مثل یک لحاف 

نرم می‌پیچـــد دور آدمی و نمی‌گذارد که زبری واقعیت، گونه‌‎هایت را موقع 

روبوسی کردن با زندگی بخراشد! 

این روز‌ها اما وقتی صفحه تلویزیون را روشن می‌کردم، خبری از فیلم‌های 

تخیلی نبود، خبری از چارلی و کارخانه شکلات‌ســـازی، نارنیا و هری‌پاتر 

و... نبود. نه که نباشند؛ این فیلم‌ها مثل همیشه پای ثابت کنداکتور تلویزیون 

بودند؛ اما دیگر بودنشان به چشمم نمی‌آمد. تماشایی‌تر از همه‌شان، داستانِ 

غزه بود. آنچه در متن غزه اتفاق می‌افتاد، افسانه‌ای بود محقق شده. داستانی 

با شـــخصیت‌های واقعی. یک پرده بی‌وقفه از اجرای واقعی آدم‌ها روی سن 

زندگی. اینجا آدم‌ها اگر بر زمین می‌افتادند، نمی‌توانســـتند بلند شـــوند و 

گریمشـــان را پاک کنند و بروند خانه. اینجا خونِ دلمه بســـته روی صورت 

آدم‌ها، رنگ مصنوعی نبود. اینجا پوســـت به استخوان چسبیده را گریم‌های 

ســـختِ پیش از فیلمبرداری آقا یا خانم بازیگر نساخته بود. اینجا، واقعیت 

تنه می‌زد به تنه همه فیلم‌های تخیلی. مرگ پابه‌پای زندگی می‌دوید و بسیار 

از او جلو می‌زد. 

جنگ اما چیزی نیســـت که تو در صفحه تلویزیون ببینی و دلت بخواهد که 

برایت اتفاق بیفتد. آدم‌ها در مواجهه با اتفاق جنگ در یک گوشه دیگر از دنیا، 

بیشتر خودشان را می‌زنند به ندیدن. در چنین وضعیتی است که فلسطینی‌ها 

وقتی می‌خواســـتند کلیپ‌هایشان در اکسپلور‌های من و شما دیده شود، از 

یک الگوی مشترک استفاده می‌کردند. آن‌ها ناچار بودند از همان قلاب‌هایی 

استفاده کنند که دارندگان فروشگاه‌های آنلاین و سلبریتی‌ها استفاده می‌کنند 

تا در همان 10 ثانیه اول توجه مخاطب جلب شود و صفحه را به بالا نکشد. 

 می‌دیدی که فلان خواننده زن معروف دنیا دارد نقطه اوج پرفروشـــترین 
ً
مثلا

آهنگش را می‌خواند و بعد از ده ثانیه ناگهان فریاد DON’T SKEEP زن یا 

مردی فلسطینی در پناهگاه را می‌شنیدی که با بغض التماس می‌کرد به دیدنش 

ادامه دهی و دیدن او را ترجیح دهی به کلیپ‌های عشق ابدی! 

من ساکن تهرانم و امروز برای من بیش از آنکه روز بیست و هشتم خردادماه 

باشـــد، روز ششـــم جنگ اســـت. انگار روز اول جنگ از این به بعد مبدا 

شمارش تاریخ است و به روز‌های بعد از خود هویت می‌دهد. جنگ از آن 

واقعیت‌های غلیظی است که باقی عناصر را در خود حل می‌کند. شب را با 

صدای پدافند‌ها خوابیدم و صبح را با صدای انفجاری چند کوچه پایین‌تر از 

خودمان بیدار شدم. یک کوله‎پشتی آماده کردم که هر جا لازم شد، خودم را 

برســـانم. حالا، صفحه تلویزیون شکسته و جنگ خودش را پرت کرده توی 

ره کرده است 
ُ

صورتم. حالا واقعیت از لای شیشـــه‌های شکسته تلویزیون ش

روی زمین خانهمان و من حیران و خیره، زانوزدهام روی زمین و شیشه‌خرده‌ها 

را لمس می‌کنم که واقعی‌اند و می‌توانند نشـــانت دهند خونی که در بدنت 

 چه رنگی است. 
ً
جریان دارد، دقیقا

جنگ، بی‌تعارفترین موقعیتی است که ممکن است در زندگی تجربه کنیم. 

موقعیتی که در آن غفلت‌های خیلی کوچک، آسیب‌های خیلی بزرگ به بار 

می‌آورند. حالا که درســـت در متنِ بی‌ملاحظه و بی‌رحم جنگ ایستاد‌ه‌ایم، 

بیش از هر زمان دیگری نیاز است که واقعیت را باور کنیم. دقیقتر اگر بگویم، 

الان جنگ خودِ واقعیت اســـت که باور نکردنش برایمان گران تمام خواهد 

شـــد. پس قبل از هر چیزی باید از خود بپرسیم بالاخره باور کرد‌ه‌ایم که در 

آغوشش هستیم یا نه؟ ! موقعیت دومی که واقعیت‌پذیری به کارمان می‌آید، 

لحظه‌ای است که قرار است پاسخی به موقعیت جنگی بدهیم. 

اما مصداق باور کردن اینکه در موقعیت جنگی قرار گرفته‌ایم، چیست؟ شاید 

ساده به نظر برسد اما اولین قدم، پذیرفتن استفاده از کلمه جنگ است. تا کمی 

پس از آغاز حملات اسرائیل علیه ایران، صداوسیما گوشه صفحه تلویزیون، 

نوار مشکی می‌گذاشت. در حالی که جنگ، وقتِ آرایش سوگ به خود گرفتن 

نیســـت. این یک قلم را باید گذاشت برای روز‌های بعد از جنگ. از سویی 

برخی مجریان صداوســـیما نیز در ساعات ابتدایی از کلمه »انتقام« استفاده 

می‌کردند. انگار زمان برای بخشـــی از رسانه‌داران و افکارعمومی در فاصله 

زمانی بین مراحل عملیات‌های وعده صادق متوقف شده است. نامگذاری 

اولین واکنش ایران به حمله 23 خردادماه صهیونیست‌ها تحت عنوان وعده 

صادق 3 به این ســـوءتفاهم دامن می‌زد. پس اولین تمرین لازم این است که 

کلمه جنگ را بگذاریم که زیر زبانمان خیس بخورد و یاد بگیریم که این واژه 

را باید چطور در دهان چرخاند. البته که اکنون و شش روز پس از آغاز جنگ، 

می‌توان رفع شدن سوءتفاهم‌ها و افتادن پرده را دید؛ اما هنوز هم نشانه‌هایی 

از نوع نگاه رمانتیک به داســـتان وجود دارد. یک خطای محاسباتی بزرگ که 

حجم تخریبش بار‌ها از خودش بزرگتر خواهد بود. 

یکی از مصادیق این نوع نگاه رمانتیزه شـــده نســـبت جهان، امیدِ صرف به 

ســـازمان‌های بین‌المللی است. برای کسی که قواعد بازی در دنیای جدید 

را بداند، جنگ اتفاق غیرِ قابلِ پیش‌بینی‌ای نیســـت. ما در جهانی چشم باز 

کردیم که برنده‌های جنگ‌های جهانی که حالا اســـم ابر قدرت را هم یدک 

می‌کشیدند، »ســـازمان ملل« ساختند تا به قول خودشان، جلوی جنگ را 

بگیرند. منشور نوشتند اما نتوانســـتند خوی جنگلی و بدویشان را حداقل 

روی کاغذ هم که شـــده، نشان ندهند. برای مثال در این بازی، ممکن است 

نمایندگان کشور‌های عضو، شیک و مرتب بنشینند و برای توقف ماشین کشتار 

صهیونیست در غزه قطعنامه بنویسند و موافق باشند، اما یکی از این ابرقدرت‌ها 

بـــا یک رأی مخالفش، همه‎ رأی‌های موافق را بی‌اثر کند. اینجا اکثریت معنا 

ندارد که چیزی بخواهد یا نه! در نتیجه چنین سازوکاری است که در طول 8 

سال جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران، فقط 17 قطعنامه صادر شد، 

در حالی که در عمر 8 ماهه جنگ عراق و کویت 13 قطعنامه به این موضوع 

پرداخت. سراسر منشور سازمان ملل متحد از برابری انسان‌ها، شعر می‌گوید 

اما وقت تقسیم قدرت که رسیده، فقط ابر قدرت‌ها را دعوت کرده است سرِ 

سفره. در چنین دنیایی، اگر روزی مطابق میل سهامداران اصلی سازمان ملل 

نباشی، از تو می‌خواهند که نباشی! ساده‌تر از آنچه که فکر کنی بودنت را وتو 

می‌کنند و روی ســـنگ قبرت دسته‌گل می‌گذارند. جمهوری اسلامی مانند 

بخش قابل توجهی از کارنامه کاری‌اش بعد از انقلاب، از فرصت نهاد‌های 

بین‌المللی اســـتفاده‌اش را کرده و خواهد کرد، اما این ساده‌انگاری است که 

فکر کنیم این مهره، می‌تواند ورق بازی را برگرداند. 

 ما ایســـتاده در میانه جنگی هســـتیم که غبارِ واقعیت‌گریزی‌اش رهزن 

است و فریبنده. باید بپذیریم که جنگ اتفاق افتاده. باید بپذیریم که از آن 

گریزی نبوده و با یک جنگ تحمیلی دیگر طرفیم. بیش از همه‎ این‌ها باور 

کنیم کســـی که خود این جنگ را شروع کرده، حق ندارد و نمی‌تواند برای 

چگونگی پایانش نسخه بپیچد. هر باوری غیر از این، واکنشمان را و به تبع 

آن سرنوشتمان را به کاریکاتور تبدیل می‌کند. با پذیرش این واقعیت است 

که زندگی را معطل جنگ نگاه نخواهیم داشـــت و تنها با فهم این واقعیت 

است که امکان پیدا کردن پاسخ‌های واقعی متناسبِ وضعیت تحمیل شده 

را خواهیم داشـــت. اگر جرئت پذیرش این واقعیت را داشته باشیم، نقطه 

ضعف دشـــمن را به نقطه قوت خودمان بدل کرد‌ه‌ایم؛ در همین چند روز 

پس از جنگ از تغییر مواضع ســـاعت به ساعتشان می‌توان متوجه شد که 

 معلوم شده، این است که هنوز واقعیت مردمِ 
ً
بزرگ‌پاشـــنه آشیلی که فعلا

ایران را نشناخته‌اند. این را با همان لبخند گوشه لب امام)ره( بخوانید وقتی 

که می‌گفت: »دشـــمن باید دعا کند این شعار الله اکبر از دست ملت ما 

گرفته شود، که این اتفاق نخواهد افتاد.« حالا که جنگ بخشی از سرنوشت 

ماست، باید مثل خانم امامی، تا لحظه آخر پشت میز بنشینیم و چشم در 

چشم دوربین‌ها، دیالوگمان را به پایان برسانیم تا صحنه را آن‌طور که هرگز 

فکرش را نمی‌کنند، عوض کنیم. 

مردم کشوری که دولتش پیش از این در همکاری کامل با اردوگاه معاندان به 

اصطلاح »منافق«، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تروریست اعلام کرده 

بود اکنون در خیابان‌های تورنتو راهپیمایی برگزار کرده و با لحن‌ها و وزن‌های 

گوناگون انگار که دارند تیم ملی کشورشان را در یک استادیوم فوتبال حمایت 

می‌کنند ندای »ایران، ایران« ســـر می‌دهند تا این‌گونه به رزمندگان سپاه برای 

تداوم پاســـخ قاطع به رژیم صهیونیستی ‌انگیزه و روحیه بدهند. یک قاره آن 

طرف‌تر در خیابان‌های هلند هم مردم پرچم ایران را در دست گرفته و این‌گونه 

عملیات موشـــکی ایرانیان در واکنش به تجاوز اسرائیل به خاک کشورشان را 

تحسین می‌کنند. هلند همان کشوری است که در آشوب‌های 1401 حامی 

زننده‌ترین تجمع حمایتی از آشـــوبگران داخل ایران بود. تجمعی که در آن 

گروه‌های همجنس‌گرایی و فمینیســـتی برای دریافت کمی توجه و کاســـبی 

براندازی تا جایی که می‌توانستند فهم پوچشان از آزادی مورد ادعای غرب را 

عریان کردند. کره جنوبی هم که هنوز بدهی چند میلیارد دلاری خود به مردم 

ایران را زیر ادعای تحریم پرداخت نکرده است، در آن سر دنیا میزبان تجمع 

دیگری بود تا به این ترتیب ایران از شـــرق و غرب عالم در این نبرد تحمیلی 

حامی مردمی داشته باشد. در کشورهای منطقه نیز حمایت از ایران بیشتر از 

گذشـــته نمود پیدا کرده است. بعد از تجمعات پی‌درپی در یمن روز گذشته 

مردم کربلا به خیابان آمدند و از ضربات وارد شده به اسرائیل ابراز خوشحالی 

کردند. به این تجمعات ویدئو افتخارکردن کارشناس عراقی به پرچم ایران روی 

آنتن زنده را هم اضافه کنید. کامنت‌های کاربران عرب در فضای مجازی زیر 

پخش زنده حملات موشـــکی ایران در شبکه الجزیره و توییت‌های حمایتی 

و حماســـی از اقدام ایران هم که دیگر آنقدر گسترش یافته که نیاز به توصیف 

 به منطقه محدود 
ً
ندارد. دامنه کمپین‌های حمایتی از ایران اما الان دیگر صرفا

 در جهان به راه افتاده و در 
ً
نیســـت. حتما ویدئوهای کمپین مجازی که اخیرا

آن مخالفان جنایات اســـرائیل در غزه، لبنان و ایران ناراحتی مردم اسرائیل از 

آسیب‌های متحمل شده در حملات موشکی ایران را به نشانه همدردی با مردمی 

که اسرائیل زندگی و سرزمینشان را نابوده کرده، مسخره می‌کنند، دیده‌اید. این 

حمایت‌هـــا علاوه‌بر اینکه دولت‌های غربی و برخی دولت‌های منطقه را در 

حمایت‌های میدانی علنی‌تر و گسترده‌تر از رژیم صهیونیستی به‌عنوان دولت 

جنایتکار منطقه محتاط می‌کند، دســـتاوردهای مهمی برای گسترش قدرت 

نرم ایران دارد که در آینده پساجنگ به زدودن هرچه بیشتر تصویری که غرب 

به‌عنـــوان یک ایران عقب‌مانده برای مردمش بازنمایی می‌کند، کمک خواهد 

کرد. تصویری که برخی وطن‌فروشان ارزان‌قیمت و جایزه‌بگیران دولت‌های 

غربی هم به آن کمک می‌کردند اکنون با نمایش توانمندی‌های نظامی در مقابل 

قدرت‌های غربی زیر سؤال رفته و ایران به‌عنوان تنها کشور منطقه که با قاطعیت 

در مقابل جنایات رژیم صهیونی متجاوز در غرب آسیا ایستاده، روزبه‌روز جای 

بیشتری در دل مردم آزاده جهان باز می‌کند. آن هم مردمی که با وجود انبوهی 

از برخوردهای قهری دولت‌هایشان همچنان به عدم همراهی با سیاست‌های 

دوگانه غرب خود را متعهد می‌دانند و 2 سال است که بدون وقفه برای آزادی 

مردم غزه شعار »free free palestin« سر می‌دهند. 

کروزها و بالستیک‌های ایرانی با کمترین مقاومت به مواضع اسرائیلی‌ها اصابت می‌کنند

آسمان تل‌آویو اتوبان موشک‌های ایران

شیشه تلویزیون شکست

یک جهان حامی ایران
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